
چکيده

جزيره1 کيش2 يکي3 از جزاير مهّم و استراتژيک خليج فارس 

که  ميدهد  نشان  جزيره  اين  تاريخي  پيشينة   بررسي  است. 

ارتباطي آن در جذب  و  موقعيت جغرافيايي، شرايط طبيعي 

جمعيت و مطرح شدن بعنوان بارانداز و لنگرگاه بي تأثير نبوده 

است. جزيره کيش به لحاظ واقع شدن در مسير تجاري بنادر 

بوده  منطقه يي  و  محلي  حاکمان  توجه  مورد  همواره  شمالي 

است. بعد از اينکه سيراف از رونق افتاد، جزيره کيش توانست 

ساحلي  قلمروهاي  ديگر  ميان  در  قابل ملاحظه يي  جايگاه 

اتابکان  بني قيصر،  ملوک  نقش  آورد.  بدست  هند  اقيانوس 

بازرگاني  فارس و ملوک طيبي را نميتوان در رونق تجاري و 

جايگاه  بررسي  به  حاضر  نوشتار  گرفت.  ناديده  جزيره  اين 

افول  زماني  فاصلة  در  خليج فارس  در  اقتصادي جزيره کيش 

سيراف تا رونق هرمز )قرون پنجم تا هشتم هجري( ميپردازد.

کليدواژگان

محلي؛  حکومتهاي  اقتصاد؛  کيش؛  جزيره  خليج فارس؛ 

رونق تجاري

مقدمه

عمده  خطوط  مسير  در  شدن  واقع  بسبب  خليج فارس 

اقتصادي  تحولات  و  رقابتها  اغلب  در  همواره  جهان،  دريايي 

نتيجة   در  است.  داشته  برعهده  را  مهمي  نقش  غرب  و  شرق 
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farhad.parvaneh@yahoo.com
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به  مختلف  کشورهاي  بازرگانان  و  دريانوردان  آمد  و  رفت 

خليج فارس، بتدريج مراکز بازرگاني مهمي در آن ايجاد شد. 

پرجمعيت  شهرهاي  و  بنادر  وجود  از  که  خرابه هايي  و  آثار 

بر جاي مانده، دليلي  تاريخ  در سواحل خليج فارس در طول 

از  يکي  کيش  جزيره  است.  منطقه  اين  اقتصادي  رونق  بر 

آبي  منابع  داشتن  بسبب  است که  محدود جزاير خليج فارس 

از  کيش  جزيره  ميباشد.  ممتازتر  جزاير  ساير  از  کشاورزي  و 

لحاظ حاصلخيزي يکي از بهترين جزاير خليج فارس است که 

از قديم الايام باغها، نخلستانها و تاکستانهاي آن معروف بوده 

بعنوان  کشاورزي  همواره  متعددي،  تاريخي  منابع  در  است. 

يکي از شيوه هاي معيشتي مردم جزيره ذکر شده است. جزيره 

قمري  هجري  هفتم  و  ششم  پنجم،  سده هاي  طي  کيش 

بسيار آباد و پرجمعيت و مرکز سياسي و تجاري و کشتيراني 

خليج فارس و نيز بندرگاه معتبر کشتيهاي چين، هند، بصره، 

بغداد و غيره بوده است. در گذشته، صيد مرواريد در جزيره 

در  آن  بر  نظارت  و  مرواريد  ستد  و  داد  و  داشته  رواج  کيش 

اين جزيره در اختيار حاکم جزيره بوده است. بررسي جايگاه 

اقتصادي کيش در زمينه هاي کشاورزي، تجارت و بازرگاني و 

افول سيراف  مرواريد موضوعاتي هستند که در فرايند زماني 

در  هجري(  هشتم  )قرن  هرمز  رونق  تا  هجري(  پنجم  )قرن 

نوشتار حاضر به آن پرداخته خواهد شد.

کشاورزي جزيره کيش

اساس اقتصاد هر منطقه در هر زمان بر منابع ثروت آن متکي 

است و منابع ثروت چون با کار يعني عامل انساني توأم شود، 

نگاهي به اقتصاد جزيره کيش در دوره رونق تجاري

)قرون پنجم تا هشتم هجري قمري( 

امير رضوان تبار1
فرهاد پروانه2
مريم صفائي3
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وضع اقتصادي هر ناحيه را شکل ميدهد. موقعيت جغرافيايي 

هر منطقه و سهولت يا صعوبت وسايل و طريق مبادلة  کالا که 

محصول توأم شدن نيروي انساني با وضع طبيعي است نيز در 

ترقي يا انحطاط وضع اقتصادي بسيار مؤثر مي افتد. 

خليج فارس و جزاير آن بخصوص نواحي ايران نشين از ديد 

منابع ثروت، بسيار توانگر است و اين توانگري سبب شده که 

قرار  ايرانيان  توجه  قديم محل  بسيار  روزگاران  از  نواحي  اين 

گيرد و اين قوم نيروي معنوي و جسمي خود را در آباداني و 

استفاده از منابع ثروت آن بکار اندازند. 

بنياد کشاورزي بر دو عامل استوار است؛ خاک زراعتي و 

برخي  و  خليج فارس  ايراني  کرانه هاي  در  عامل،  دو  اين  آب. 

زمانهاي پيشين  و در  اندازة  کافي وجود دارد  به  آن  از جزاير 

منطقه  استعداد  است.  ميگرفته  قرار  بهره برداري  مورد  بسيار 

خليج فارس براي زراعت از نظر گرمي هوا و زيادي رطوبت نيز 

بسيار قابل توجه است )امام شوشتري، 1369: 103(. 

در  امروز  مانند  ايران  در  وسطي  قرون  آغاز  در  کشاورزي 

سراسر مشرق زمين، اساس حکومت و ستون اصلي موجوديت 

اقتصادي مردم را تشکيل ميداد. تنها يک زندگي توسعه يافته 

مشابهي  اهميت  کلي  ديد  از  آن  کنار  در  ميتوانست  صنعتي 

براي اقتصاد ملي داشته باشد )اشپولر، 1369: 192(.

و  آبي  منابع  امکانات  کيش،  شاخص  ويژگيهاي  از  يکي 

آب  و  زراعتي  قشر  داراي  ديرباز  از  زيرا  است؛  آن  کشاورزي 

از  را  آن  کيش  در  زراعتي  خاک  وجود  است.  بوده  شيرين 

ساخته  متمايز  خليج فارس  قابل سکونت  جزاير  از  بسياري 

است؛ چنانکه بر اساس شواهد و مدارک تاريخي، در روزگاران 

گذشته اين جزيره داراي باغها و نخلستانهاي فراوان بوده، تا 

آنجا که محصولات را به دريانوردان ميفروخته اند. 

از  يکي  عنوان  به  همواره  کشاورزي  تاريخي  منابع  در 

قديميترين  است.  ذکر شده  جزيره  مردم  معيشت  شيوه هاي 

منبع که در آن مطالبي در مورد کشاورزي کيش وجود دارد، 

اوايل قرن سوم هجري نوشته  مسالک و ممالک است که در 

شده است. ابن خردادبه در اين کتاب مينويسد: »در آن ]جزيره 

)ابن  است«  رايج  کشاورزي  و  دارد  وجود  دام  و  نخل  کيش[ 

خردادبه، 1371: 46(. از اين گفته چنين استنباط ميشود که 

جزيرة  مذکور سابقاً خيلي بيش از امروز حاصلخيز بوده است و 

بخصوص جمعيت زيادي که در آنجا سکونت داشته، اين گفته 

را تأييد ميکند. ادريسي )ف. 560 هـ.ق( در وصف از وضعيت 

جغرافيايي و کشاورزي کيش ميگويد: »در شهر کيش، کشت 

و  دارد  زيادي وجود  انگور  باغ  و  و گوسفند  گاو  و  دامداري  و 

از آبهاي آن مرواريدي مرغوب صيد ميشود و از صحار تا اين 

جزيره راه زيادي است« )ادريسي، 1994: 157(. 

همچون  درختان،  پرورش  و  باغداري  جزيره  اين  در 

قرنهاي  در  که  کساني  دارد.  طولاني  سابقه يي  نيز  کشاورزي 

ثبت  کيش  مورد  در  را  خود  شنيده هاي  و  ديده ها  گذشته 

کرده اند بر باغها و نخلستانهاي اين جزيره تأکيد داشته اند. 

از سفرنامه بنيامين بن جناح در اين  توماس ريکس بنقل 

زمينه مينويسد: »کيش با داشتن مرواريد، مزارع حاصلخيز، 

باغها  بود.  از سيراف  براي زندگي جاي مناسبتري  تاکستان، 

ميکرد«  رفع  را  ساکنانش  احتياجات  بيشتر  آن،  انبارهاي  و 

مستنصري  تاريخ  در  نيز  ابن مجاور   .)415  :1350 )ريکس، 

مينويسد: »در جزيرة  کيش نخلستانهاي زيادي يافت ميشود« 

)ابن مجاور، 1951: 295(.

ياقوت حموي )قرن هفتم هجري قمري( در کتاب برگزيده 

مشترک خود در مورد کشاورزي کيش ميگويد: »جزيره قيس 

جايي  و  فارس  و  عمان  ميان  دريا،  وسط  در  است  جزيره يي 

)ياقوت  نخلستانهاست«  و  بوستانها  از  پر  و  زيبا  و  خوش منظر 

و  آثارالبلاد  کتاب  در  قزويني  زکريا   .)156  :1347 حموي، 

اخبارالعباد )674 هـ.ق( در توصيف نخلستانهاي کيش نوشته 

است: »مرکز جزيره، شهري است خوش منتظر و زيبا و بارويي 

هست«  شهر  پيرامون  در  زياد  ميوة   باغات  دارد.  مستحکم 

در  نيز  هـ.ق(   740( نزهى القلوب  در   .)53 )قزويني،1366: 

مورد کشاورزي کيش آمده است: »بر جزيره کيش زرع و نخل 

است و هوايش به غايت گرم است و آبش از باران که در مصالح 

جمع ميشود« )حمدالله مستوفي، 1363: 163(.
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ابن بطوطه، جهانگرد معروفي که در قرن هشتم هجري 

مينويسد:  کيش  باغهاي  دربارة   کرده،  سفر  خليج فارس  به 

»کيش شهري بزرگ و نيکو و باغهاي عالي دارد که انواع گلها و 

درختان سرسبز در آن بعمل مي آورند. آب خوردني کيش، از 

چشمه هايي است« )ابن بطوطه، 1348: 306(.

و  کشاورزي  که  ميدهند  نشان  همگي  توصيفات  اين 

بلکه  آن،  اقتصادي  رونق  دورة   در  تنها  نه  کيش  در  باغداري 

اقتصاد  در  عمده يي  نقش  نيز  اسلامي  نخستين  دوره هاي  در 

بوميان جزيره داشته  تأمين معيشت  خليج فارس و همچنين 

است.

تجارت و بازرگاني

بازرگاني، يکي از مؤثرترين انواع تجارت بين ملل و اقوام 

قرون  و  قديم  دوران  در  است.  بوده  تاريخ  طول  در  گوناگون 

چنانکه  است؛  داشته  را  خود  خاص  رونق  بازرگاني  وسطي 

را  آن  و  بخرد  بازار  از  را  کالايي  بود  اين  کارش  بازرگان  يک 

بواسطه اسب و شتر و يا کشتي در بازار ديگري بفروشد. يک 

و  فراتر ميرفت  و فروش کالا  از خريد  بازرگان، گاهي کارش 

پيامهاي شاهان را از جايي به جايي ديگر ميبرد و يا در نقش 

يک کاشف سرزمين ظاهر ميشد و زماني فرهنگ يک سرزمين 

را به سرزميني ديگر منتقل ميکرد. يکي از کتابهاي مهمي که 

در زمينه نحوه آغاز تجارت و بازرگاني دنياي قديم و نيز نحوه 

ارتباط فرهنگي بين غرب و شرق نوشته شده کتابي مستند 

تحت عنوان مزاياي درياي اريتره است که توسط يک بازرگان 

مدون  منابع  اولين  جزء  و  شد  نوشته  67.م  سال  در  گمنام 

درباره تجارت غربيها در مشرق زمين از طريق کانالهاي تحت 

از  تجارت  کتاب،  اين  نگارش  با  همزمان  ميباشد.  آنها  اداره 

طريق درياي سرخ رواج و رونق فراواني داشت. بازرگانان تمام 

تا  هند،  سواحل  خليج فارس،  سواحل  عربستان،  شبه جزيره 

رود گنگ را به سمت شمال خليج بنگال ميگشتند؛ جايي که 

امروزه کلکته در آن قرار گرفته است. نگارنده اين کتاب سعي 

هند  اقيانوس  در  واقع  بازارهاي  تا  را  بازرگانان  و  تجار  کرده 

راهنمايي کند. اين کتاب، شرايط بنادر، بازارها، مشتريان و 

يادآوري  را  اين محصولات  و زمان تجارت  محصولات تجاري 

ميکند. 

تجارت خليج فارس  و  بازرگاني  اهميت  به  بردن  پي  براي 

و بنادر و جزاير آن، بايد به اين نکته توجه نماييم که شبکة  

راه هاي کاروان رو روزگاران قديم از آسياي صغير تا ماوراءالنّهر- 

که شرح آن در کتابهاي مسالک و ممالک آمده است- عموماً 

به کناره هاي شمالي و شرقي خليج فارس منتهي ميشد و اين 

پوستهاي  نظير  خزر  درياي  ماوراي  محصولات  حتي  ممالک 

را  و سنجاب  و سمور  قاقم  و  خز  و  روباه  پوست  قبيل  از  نرم 

براي مصرف و صادرات به اين بنادر ميفرستادند و در مقابل، 

وارد  خليج فارس  راه  از  و  ميخريدند  را  کشورها  آن  کالاهاي 

ايران ميکردند و بدين ترتيب به کشورهاي همجوار آن حمل 

ميشد )امام شوشتري، 1369: 116(. 

بنادر مهمي که در کرانه هاي خليج فارس زماني  از جمله 

داراي اهميت و رونق بود و از کالاهاي مورد مبادله ماليات و 

عوارض گمرکي ميگرفت و بعدها بواسطه عللي رو به انحطاط 

گذاشت ميتوان به بنادر ابله، سوق بحر )دريا بازار(، سينيز، 

مهروبان، جنابه، سيراف، کيش و هرمز اشاره کرد.

کتاب  و  جاحظ  تأليف  بالتجّاره  التبصره  کتاب  مطالعه 

البلُدان ابن فقيه همداني نشان ميدهد که کالاهاي مذکور در 

زير از راه خليج فارس مبادله ميشده است:

مرکّب،  کاغذ،  چيني،  ظروف  حَرير،  پَرَند1،  چين:  از 

طاووس، زين اسب، نمد، دارچين و ريوند چيني )دارويي که 

به آن جين سينگ هم ميگفتند(. 

بوقلمون،  آن،  پوست  و  فيل  پلنگ،  ببر،  هندوستان:  از 

صندل سفيد2، آبنوس3، نارگيل، فلفل سياه و عاج 

از سيلان يا سرانديب: ياقوت 

انواع  عطريات،  اقسام  و  گلاب  بَرزکتان،  زِرِه،  ايران:  از 

خاک  سُرب،  خشکبار،  شيشه،  گوناگون،  شرابهاي  پارچه، 

و  خُرما  خز،  ديبا،  نبات،  قند  شکر،  سيرافي،  گِل  سرخ، 

1. نوعي پارچة ابريشمي بي نقش و ساده 
از تيره صندلها که خاصيت دارويي دارد و بدليل دارا بودن  2. درختي کوچک 

مکنيه هايي بر روي ريشکهاي خود طفيلي گياهان مجاور ميشود.
3. چوبي سياه رنگ و سخت و سنگين و گرانبها از درختي به همين نام
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دوشاب، پرده هاي بيضايي، لنگ دستمال ابريشمي، مُرکبات، 

جِل اسب و پالان استر و خر 

از يمن: زرّافه، کُندر، مَرمّکي1، بُرديماني2

از مصر: روغن بلسان، کاغذ بَردي، ديباي مصري، کتان

ميخک  ساج،  چوب  عاج،  زِبَرجد،  شرقي:  آفريقاي  از 

)اسدي، 1387: 59(. 

بهره گيري  و  شد  برده  نام  که  کالاهايي  اقلام  در  دقت  با 

از کتب نويسندگاني نظير جاحظ، ابن فقيه و استخري معلوم 

ميان  قديم  روزگاران  بازرگاني  کالاهاي  مهمترين  که  ميشود 

کشورهاي متمدن جهان مبادله ميشده است و اين اهميت راه 

خليج فارس را آشکار ميسازد. 

بعد از ويراني سيراف و جايگزيني کيش، نه تنها از ميزان و 

حجم اين کالاها کاسته نشد، بلکه به همين مقدار و تنوع ادامه 

يافت. ويراني سيراف تأثيري بر کاهش کالاهاي تجاري نداشت 

و حال که مرکزيت جديدي در خليج فارس شکل گرفته بود، 

تجار و بازرگانان نيز دامنه فعاليتهاي خود را گسترده تر نمودند. 

جزيرة  کيش از اواخر قرن پنجم هجري جايگزين سيراف 

در تجارت خليج فارس شد و اين مرکزيت تا اوايل قرن هشتم 

هجري در اختيار اين جزيره بود و بطور کلي عوامل سياسي- 

استثنايي  عوامل  جغرافيايي،  موقعيت  مساعد،  اقتصادي 

و  مراتع  وفور  و  آب  فراواني  و  مساعد  هواي  جمله  از  طبيعي 

نخلستانها و باغها، محيط مساعدي براي ترقي و پيشرفت آن 

فراهم ميکرد. 

پرجمعيت  و  آباد  بسيار  بني قيصر  دوره  در  کيش  جزيرة  

و  تجاري  مرکز  متمرکز،  سياسي  حاکميت  بر  علاوه  و  بود 

کشتيراني خليج فارس و بندرگاه معتبر کشتيهاي چين، هند، 

سند و ترکستان بود و به گواهي تاريخ وصاف است: »مجلوبات 

1. نوعي درخت مر
2. برد يماني منصوب به يمن

فُرض  معرض  در  ترکستان  و  اقصي چين  و  و سند  هند  بلاد 

مصر  نتائف  و  نفايس  و  طرايف  و  غرايب  و  ميکنند  عرض  آن 

مي يابد  رونق  آن  يريد  من  رسته  در  قيروان  منتهي  و  شام  و 

بقاع  زينت  و  نظام  و  بحار  و  برار  در  مرابح  و  مکاسب  و وجوه 

)وصاف الحضرى،  مي آيد«  حصول  حيز  در  آن  بوجود  اصقاع  و 

.)170 :1338

با  آشنايي  براي  ايتاليا  از  را  سفرش  که  تودلايي  بنيامين 

بازرگانان  دربارة  بود  کرده  آغاز  روز  آن  دنياي  يهودي  جوامع 

ممالک مختلف و انواع کالاهاي وارداتي به کيش مينويسد: 

تاجران هندي کالاهاي خود را مثل ادويه جات براي فروش به 

اينجا مي آورند. تجار جزاير ديگر و همچنين تاجران بابل، يمن 

و ايران نيز کالاهايي مثل ابريشم، ارغوان، کتان، پشم، گندم 

را  انواع حبوبات خود  انواع کالاهاي ديگر و همچنين  و  و جو 

با خود به جزيره مي آورند و در معاملات به فروش ميرسانند. 

بوميان جزيره نيز از راه دلالي و واسطه گري ميان تجار زندگي 

خود را تأمين ميکنند )بنيامين تودلايي، 1380: 134(. 

اين توصيف بخوبي بيانگر آن است که در اين زمان کيش 

جايگزين سيراف شده و نقش تجارت و بازرگاني آن را ادامه 

اين  شکوفايي  درجه  و  اهميت  بيانگر  بعلاوه،  است.  داده 

جزيره است. بي شک همين اهميت است که سبب شد خليفه 

مبذول  توجه خاص  آنجا  به  الله  ناصرالدين  مقتدري همچون 

دارد. در اين زمان بني قيصر نه تنها سلطان دريا بودند، بلکه 

بخشي از بنادر و سواحل را به تفويض از جانب سلجوقيان در 

اختيار داشتند )وصاف الحضرى، 1338: 102(. 

حکام بني قيصر غير از اينکه حاکميت سياسي جزيره کيش 

البته  ميکردند.  دخالت  هم  اقتصاد  در  داشتند،  اختيار  در  را 

بازرگاني  و ستد  داد  براي  مانعي  نبود که  بحدي  آنها  دخالت 

مدارا  و  مذهبي  تسامح  و  تساهل  سياست  آنها  آورد.  بوجود 

برنامه کار خود داشتند. وجود  را در  نژادي  با همه گروه هاي 

پانصد خانوار يهودي و بازرگاناني از اقوام مختلف، نشان از اين 

سياست مدارا دارد. ملوک بني قيصر انحصار برخي از کالاهاي 

مهم و نظارت بر نحوة مصرف آب را در اختيار داشتند. 
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ميکنند. خوراک آنها شامل نان گندم، گوشت گوسفند، ماهي 

و  مرواريد  آنها  کشور  نميکنند.  مصرف  برنج  و  خرماست  و 

اسبهاي اصيل توليد ميکند. هر سال مردمان تا- شي شترهايي 

)جيوه(، روي خالص،  دنيا، سيماب  گار  گلهاي  بار گلاب،  با 

شمس نقره، شنگرف، گياهان رنگي قرمز و پارچه هاي پنبه يي 

به  ورود  آستانة  در  کالاها  اين  ميفرستند.  کيش  به  مرغوب 

کيش بر روي عرشه کشتيها عرضه ميشود تا با کالاهاي ديگر 

کشورها بصورت پاياپاي مبادله شود )خليفه، 1387: 14- 15؛ 

به نقل از چائو- جو- کوا(.

ياقوت حموي بارها از طرف اربابش براي سفرهاي تجاري 

به جزيرة  کيش و عمان رفته بود. او کيش را لنگرگاه کشتيهاي 

آمد  و  رفت  آنجا  به  کالا  مبادله  براي  که  ميداند  هند  تجاري 

ميکردند )ياقوت حموي، 1347: 156(. 

اين  اينکه  براي  آنها  بني قيصر،  اوايل تشکيل حکومت  در 

ميدان  از  را  ديگر  رقباي  و  درآيد  تجاري  مرکز  بعنوان  جزيره 

بدر کنند، از سياست زور استفاده ميکردند. يکي از اين رقباي 

تجاري عمان بود. عمان هم مانند سيراف و بصره از مهمترين 

بنادر اقيانوس هند در طي قرون متمادي بود. موقعيت آن در 

گوشة جنوب شرقي عربستان موجب گرديد تا کشتيهايي که 

بسمت شرق اقيانوس هند ميرفتند و يا از آنسو مي آمدند، بعضاً 

در آن لنگر بيندازند و آنانکه به سوي غرب رفت و آمد ميکردند 

غالباً در آن بندر متوقف ميشدند )طاهري، 1388: 44(. ولي 

امراي کيش با حمله به آنجا، ارتباط تجاري مهمترين شهر آن، 

يعني صُحار را با چين قطع کردند )ادريسي، 1994: 156(.

جزيره کيش در دوران اتابکان فارس در اوج شکوفايي قرار 

داشت. کيش در اين دوره داراي بازارهاي وسيع و کاروانسراهاي 

بزرگ و مال التجاره هاي فراوان و مسافران زيادي بود.

جزيره  شمالي  اواسط  در  واقع  »حريره«  باستاني  شهر 

رونق  و  شکوفايي  دوران  يادگار  ساله،  هشتصد  قدمتي  با 

بعنوان  اين شهر روزگاري  اين محل است.  اقتصادي- تجاري 

بندري مهم و مرکز ارتباطي بين چين و ايران محسوب ميشد 

که بعلت سرسبزي حريرگونگيش »حرير« نام گرفت و بعدها 

از  بود  عبارت  ميشد،  نظارت  آنها  بر  که  اساسي  کالاهاي 

که  بود  فـلزاتي  از  و شاخه هاي خيزران. طلا  ظروف سفالين 

کسي بدون اجازه حاکم حق خارج کردن آن را نداشت. طلايي 

که خارج ميشد، بايد نشان مخصوص حاکم بر روي آن منقوش 

هم  نخلي  درختان  بود.  معروف  نقطه دار  به طلاي  که  ميبود 

که در جزيره بود بعلاوه کاريزي که در باغ حاکم قرار داشت، 

به   .)298  :1951 )ابن مجاور،  داشت  قرار  آنها  انحصار  در 

احتمال قوي منظور ابن مجاور از ظرفهاي سفالين، کارگاه هاي 

اين کارگاه ها ظروفي  بود.  به حاکم  بود که متعلق  کوزه گري 

مشابه ظروف چيني توليد ميکردند و شاخه هاي خيزران نيز 

در ساخت و تعمير کشتيهاي تجاري استفاده ميشد. 

زمان  در  شيراز  توسعة  با  قمري،  هجري  ششم  سده  در 

فارس  در  ابريشم  پرورش  و  عطر  سلجوقي،  اتابکان  سلطنت 

براي بازرگانان کيش درآمد فراواني تأمين ميکرد. عاج و ساج 

آفريقاي شرقي، پوست و عنبر از سواحل سومالي در بازارهاي 

خليج فارس  خشک  ماهي  و  خرما  قماش،  مرواريد،  با  کيش 

مبادله ميشد.

زمامداري سلسلة سونگ در  چائو- جو- کوا که در دوران 

چين، بازرس تجارت دريايي ايالت فو- کين و بندر معروف آن 

يعني بندر زيتون بود، در کتابش بنام توصيف مردمان بيگانه 

نام کشور  به  از کيش،  او  دارد.  به جزيرة  کيش  نيز  اشاره يي 

نام ميبرد و وضعيت سياسي، رنگ چهرة مردم،  )کي- شي( 

نوع پوشش و تغذيه و تجارت ساکنان آنجا را شرح ميدهد و 

مينويسد: 

کشور کي- شي، جزيره کوچکي در درياست. در ساحل تا- شي 

)ايران( که از آنجا تا کي- شي نصف روز فاصله است، شهرهاي 

بار عام ميدهد،  بر اسب  کمي دارد. هنگامي که پادشاه سوار 

قرار دارد، يک صد  بالاي سرش  بر  در حالي که چتري سياه 

او را همراهي ميکنند. مردم اين سرزمين سفيدپوست  ملازم 

آنها زير دستار خود  هستند و قدي حدود هشت فوت دارند. 

از  آن  از  نيمي  و  دارد  درازا  فوت  هشت  که  ميپوشند  کلاهي 

پشت آويزان است. لباس آنها ردايي با طرح خارجي و روپوشي 

قرمز ميپوشند.  ابريشم روشن است و کفش چرمي  از جنس 

مردم اين سرزمين ]در تجارت[ سکه هاي طلا و نقره استفاده 
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سکه هاي  و  سفالي  ظروف  شد.  ويران  شديدي  زلزله  اثر  در 

از اوج رونق  اين شهر نشان  قديمي يافت شده در خرابه هاي 

تجاري و اقتصادي کيش دارد )اسدي، 1387: 61(.

سفر  آنجا  به  کيش  رونق  زمان  در  که  شيرازي  سعدي 

کرده و احتمالًا در شهر حريره نيز توقف داشته است داستاني 

مي آورد که از مطالعه آن بخوبي ميتوان به موقعيت و اهميت 

تجاري و بازرگاني کيش پي برد و نتيجه گرفت که بازرگاني، 

با چنان توانمندي اقتصادي و تجاري در آن زمان در يکي از 

پايانه هاي تجاري منطقه رفت و آمد و فعاليت ميکرده است.

بيشتر  درآوردن  مرکزيت  به  براي  ابوبکر  اتابک  زمان  در 

تجارت در کيش تلاشهايي صورت گرفت. او حتي در راستاي 

نيز  را  احساء  و  عمان  بحرين،  قطيف،  سواحل  حرکت،  اين 

نيايد  بوجود  کيش  در  تجارت  براي  مانعي  تا  نمود  تصرف 

)غفاري قزويني، 1343: 127(. 

سوداگران  از  مجموعه يي  خليج فارس  دريايي  تجارت  در 

عصر  از  بهره مندي  نتيجة   در  که  ميکردند  فعاليت  بزرگ 

شکوفايي بازرگاني منطقه، به ثروت و امکانات مادي گسترده 

اقتصادي  تحولات  ثقل  مرکز  افراد  اين  بودند.  يافته  دست 

سرحدات آبي جنوب بودند و بخش بزرگي از تکاپوهاي تجاري 

زير نظر و مديريت آنان صورت ميگرفت؛ خاندان طيبي از اين 

خليج فارس  بزرگ  بازرگانان  از  الاسلام،  ملک  بودند.  دسته 

گرفتن  اختيار  در  با  و  ميکرد  تجارت  هند  و  چين  با  که  بود 

و  تجارت گسترده تر شد  اين  دامنة   و جزاير،  فارس  حکومت 

از خليج فارس تا سواحل چين، هند و مالابار محدودة  تجاري 

او و خانواده اش بود. فخرالدين، پسر بزرگ ملک الاسلام که از 

طرف غازان به دربار خان مغول در چين اعزام شده بود، در 

اين کشور به تجارت پرداخت. او مرواريد و جواهرات و اجناس 

بعلاوه ده  از گنجينه هاي پدرش  ديگري و همچنين قسمتي 

تومان طلا که غازان به او داد براي تجارت به چين برده بود و 

در مدت چهار سال که در آنجا اقامت داشت، تجارت موفقي به 

راه انداخته بود )Kauz, 2006: 64- 65(. البته بايد متذکر شد 

که ايلخانان ايران، تجارت دريايي با امپراتوري مغول در چين 

را تشويق ميکردند؛ زيرا تجارت زميني از طريق شمال شرق، 

با مغولان چغتايي خطرناک بود و تجاري  آنها  بعلت دشمني 

قرار  آمد ميکردند، در معرض خطر  و  اين مسير رفت  که در 

.)Ibid: 61( داشتند

در دوران شکوفايي کيش، خاندان طيبي سهم عمده يي 

در تجارت خليج فارس داشتند و بواسطة  روابط نزديکي که با 

حاکم معبر داشتند، باعث رونق بازرگاني کيش و بهره مندي 

سرانجام  شدند.  رابطه  اين  مزاياي  از  کيش  بازرگانان  و  تجار 

از عرصه  بطور کلي  با ملوک هرموز  رقابت  خاندان طيبي در 

طيبيها  حذف  با  همراه  شدند.  حذف  خليج فارس  اقتصادي 

محوريت  از  نيز  جزيره  اين  کيش،  جزيرة   تجارت  صحنة  از 

هرموز  جزيره  آن،  بجاي  و  شد  خارج  خليج فارس  اقتصادي 

يکه تاز ميدان گرديد.

مرواريد

شاهرگ  را  نفت  بر  متکي  اقتصاد  فعلي،  عصر  در  اگر 

صيد  آن،  کشف  از  قبل  قرنها  بدانيم،  خليج فارس  اقتصادي 

اقتصادي در سراسر  فعاليت  بازرگاني آن مهمترين  و  مرواريد 

بويژه در بخش جنوبي  امر  اين  را تشکيل ميداد.  خليج فارس 

اين جزيره چشمگيرتر بوده است. مرواريد تنها منبع ثروت و 

بوده  آورده  فراهم  را  ساحل نشينان  اشتغال  زمينه  بزرگترين 

است. سابقة صيد مرواريد در اعماق خليج فارس را بايد مقارن 

اين  بار در کنار  براي نخستين  اوليه  با زماني دانست که بشر 

خليج ساکن شد و براي تأمين نيازهاي اوليه، پا به اعماق دريا 

گذاشت و پس از آشنايي با صدف و صيد آن به ارزش مرواريد 

که  بطوري  است؛  بوده  مجهول  مدتها  مرواريد  اصل  برد.  پي 

از کتب مختلف برمي آيد، مدتها آن را اشک ملائکه و قطرات 

اشک ونوس ميدانستند و بعضي هم آن را بخاطر تلألو خاصش 

واژة  ذيل  )دهخدا:  ميپنداشتند  مادي  ذرات  از  اجتماعي 

مرواريد، 1351: 20713(.

قديميترين سند تاريخي درباره مرواريد به متن شوچينگ 

از کنفوسيوس )479- 552 ق.م( برميگردد. در ايران، اشارات 

مربوط به استفاده از مرواريد بر روي کوزه هاي زيرزميني که با 

خط ميخي بر روي آنها نوشته شده و يافت شده است مربوط به 

دو هزار سال قبل از ميلاد ميباشد )مختارپور، 1379: 136(.
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فرهنگ لغت معين درباره صدف و مرواريد ميگويد: صدف 

نامي است که به نرم تنان دوکفه يي )گوش ماهيها( بخصوص 

جانوري  و  ميشود  اطلاق  مرواريد  صدف  و  خوراکي  صدف 

نرم تن از ردة »لامي برانشها«1 و از راستة »آنيزوميره ها«2 است. 

بگونه هاي فسيل شده صدف خوراکي و صدف مرواريد »حجر 

خزفي« نيز اطلاق ميشود )معين: ذيل واژة صدف(، اما همين 

فرهنگ لغت درباره مرواريد چنين توضيح ميدهد: جسم جامد 

انجماد ترشحات  از  براق و نسبتاً سختي که  و  و کروي شکل 

]حاصل  صدف  بنام  دوکفه يي  نرم تنان  از  انواعي  بدن  مخاط 

نوزاد  يا  ميشود[. مرواريد حول جسم خارجي )يک ريزه شن 

برخي کرمها و نيز ماده يي مترشحه که حول مزاحم بدن حيوان 

باشد( بوجود مي آيد. ماده مترشحه حول جسم خارجي صدف 

مرواريد بنام »ناکر«3 خوانده ميشود. اين ماده مترشحه )ناکر( 

ميگيرد.  فرا  را  خارجي  جسم  متحدالمرکز،  طبقات  بشکل 

طبقات ناکر که بمرور زمان حول جسم خارجي را فرا ميگيرند 

کم کم بر حجمشان افزوده شده، به بزرگي يک فندق و گاهي 

عبارت ست  ناکر  شيميايي  ترکيبات  ميشوند.  هم  درشت تر 

»کونشيولين«4.  بنام  آلي  ماده  يک  و  کلسيم«  دو  »کربنات  از 

پيدايش مرواريد در بدن صدف بطور طبيعي و کاملًا تصادفي 

است و الزاماً بايد يک جسم ريز خارجي وارد بدن حيوان بشود 

تا او بمنظور دفاع ماده ناکر را حول اين جسم خارجي ترشح 

کند )معين: ذيل واژة مرواريد، 1371: 4047(.

آراء مختلفي  در گذشته دربارة  چگونگي تشکيل مرواريد 

مطرح بود. در ادب فارسي و عربي، افتادن دانه باران در صدف 

را عامل تشکيل مرواريد ميدانستند؛ چنانکه تجلي پور به نقل 

از عجايب مخلوقات آورده است: »بادهاي بهاري ترشحات آب 

از درياي اوقاس )مديترانه( بردارد و به درياي خليج فارس آرد 

و در جزو آن رشحات يک آب لزج شبيه زيبق موجود است، آن 

قطره آب را مانند مني که رحم به خود جذب مينمايد، صدف 

به خود جذب کرده، توليد مرواريد شود. هر گاه قطره بزرگي 

 :1362 )تجلي پور،  شد«  خواهد  پيدا  بزرگي  مرواريد  است، 

.)35

1. Lamellibranches   
2. Anisomyaiires 
3. Nacre
4. Conchioline 

سعدي نيز در خصوص حاصل شدن مرواريد از قطره باران 

ميگويد:

ــکيد  ــري چـ ــاران ز اب ــره ب ــي قط يک

خجــل شــد چــو پهـــناي دريــا بديــد

کــه جايــي کــه درياســت من کيســتم

گــر او هســت حـــقا کــه مــن نيســتم

ــد ــارت بدي ــم حق ــود را بچش ــو خ چ

صــدف در کنــارش بجــان پروريــد

سپـــــــهرش بجايــي رســانيد کار                   

کــه شــد نامــور لوءلــوء شاهــــوار

ــد ــت ش ــو پس ــت ک ــدي از آن ياف بلن

ــد ــت ش ــا هس ــت ت ــتي کوف در نيس

 )سعدي، 1375: 430(.

مؤلف عرايس الجواهر دربارة  تشکيل مرواريد مينويسد: 

باران  وقوع  هنگام  به  کي  است  مشهور  عام  و  خاص  افواء  در 

نيسان )ارديبهشت( اصداف با روي آب آيند، دهن باز گشاده و 

قطرات باران را ميگيرند، و چون قطرات باران به باطن اصداف 

ميرسد به خاصيتي که قدرت ازلي در جوف اصداف تعبيه کرده 

مرواريد توليد ميشود و در جوف صدف تربيت و نمو مي يابد تا 

به حد معين ميرسد )کاشاني، 1355: 86(. 

که  ميدهد  ارائه  مردم  زبان  از  ديگري  نظر  وي  همچنين 

علمي تر است و ميگويد: »و جماعتي گفته اند: مرواريد صدف را 

به منزلت لعاب دهان است کي پيوسته آن را در دهان ميدارد« 

)همان:86(.

بيان  چنين  را  مرواريد  انواع  ايلخاني  تنسوخ نامه  مؤلف 

ميکند: 

1. سفيد آبدار: هر مرواريدي که سفيد و آبدار و باطراوت باشد، 

مانند ستاره است که به آن شاهوار و نجم و )عيون( و خوشاب 

و )مدحرج( هم ميگفتند. 

2. تبتي: کمي به رنگ زرد است. 

3. وردي: مرواريدي که کمي زرد است، ولي سرخ رنگ بچشم 

مي آيد.

4. طاوسي: کمي سفيد متمايل به سبز است. 
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5. فقاعي: با وجود سرخي اندکي که دارد، تيره رنگ است. 

6. شمعي: ميان زردي و سبزي است.

7. رمادي: به سياهي ميزند. 

8. زيتوني: تيره است ولي به رنگ زيتون ميباشد. 

9. حصّبي: بدترين نوع مرواريد است که حالت سفيدي بي آب 

دارد )نصيرالدين طوسي، 1348: 90(.

محمد طوسي همداني نيز دربارة مرواريد مينويسد: 

لوءلوء جوهري است خجسته و نافع و دُر اکحال باشد، روشنايي 

چشم دهد، اگر در معجون سايند دل را تقويت و تضريح دهد، 

و  زردي  علت  سپيد،  بعضي  و  سياه  بعضي  و  بود  زرد  بعضي 

سياهي آن است که صدف به تموز بيرون آيد و بخاري فاسد به 

وي رسد و در طــبع لوءلوء سرد و تر است به درجه دوم، خون 

دل صـافي ميکند و مرواريد استخوان است، از آتش سوخته تر 

ميشود. بوي خوش وي را تباه کند )طوسي همداني، 1375: 

.)388

جزيره  اطراف  آبهاي  بيشتر  ايران  مرواريد  زيستگاه هاي 

خارک، جزيره کيش، جزيره لاوان، جزيره قشم، آبهاي بنادر 

شيبکوه، بستانه و در اطرا ف مجمع الجزاير بحرين بوده است. 

در طول تاريخ، جزيره کيش از نظر صيد مرواريد شهرت 

جزيره،  اين  آبهاي  مرواريدهاي  است.  داشته  زيادي  بسيار 

رنگهاي  با  و  خليج فارس  نقاط  ديگر  مرواريدهاي  همانند 

گوناگون و عمر بسيار و درشتي، از بهترين مرواريدهاي جهان 

بشمار ميرفته است. مرواريد جزيره کيش چهار گونه »يکه«، 

»گَلوهِ«، »بَدَلَه« و »ناعِم« است.  

نجيب  بن  محمد  از  نقل  به  عراش الجواهر  در  کاشاني 

بکران دربارة  مرواريد کيش آورده است: بهترين مرواريدهاي 

در  شيبکوه  بنادر  و  کيش  جزيرة   هيارات  در  را  خليج فارس 

بدست  بحرين  الجزاير  مجمع  آبهاي  و  خارک  جزيرة   اطراف 

مي آوردند که به قطري )يعني منسوب به قطرة  باران( معروف 

بود )کاشاني، 1355: 85(.

صيد  چگونگي  خليج فارس،  به  سفر  هنگام  بطوطه  ابن 

مرواريد را ديده است و شرح جالبي از کار غواصان و وسايلي 

که براي صيد صدف، استفاده ميکردند دارد: 

مرکز صيد مرواريد بين جزيرة  کيش و بحرين در خليج راکدي 

که همچون رودخانه يي بزرگ بنظر ميرسد، واقع شده است. در 

ماه هاي آوريل و مه1 غواصان با زورقهاي متعدد به اين ناحيه آمده 

به صيد مرواريد ميپردازند. بازرگانانِ فارس و بحرين و قطيف 

هم براي خريد مرواريدهاي صيد شده به آنجا مي آيند. غواص 

هنگام فرو رفتن به دريا، چهرة  خود را با پوششي که از استخوان 

سنگ پشت درست شده، ميپوشاند و آلتي مقراض مانند که آن 

و  ميکند  بر دماغ خود نصب  استخوان ساخته شده  آن  از  هم 

طنابي بر کمر ميبندد و در آب فرو ميرود. 

از  برخي  و  است  متفاوت  آب  زير  در  غواصان  مقاومت  قدرت 

غواص  بمانند.  آب  زير  تمام  ساعت  دو  يکي  تا  ميتوانند  آنان 

چون به قعر دريا ميرسد، در ميان سنگهاي کوچکي که بر روي 

ريگها قرار گرفته به جستجوي صدف ميپردازد و آن را با دست 

با آلت آهنين مخصوصي که دارد قطع کرده، در کيسه يي  يا 

نفسش  هرگاه  و  مي اندازد  آويخته  خود  گردن  بر  که  چرمين 

تنگ شد، طناب را حرکت ميدهد تا رفيق او که در بيرون، سر 

طناب را بدست دارد، او را بالا بکشد. پس از شکافتن صدف، 

گوشت پاره يي از درون آن درمي آيد که آن را قطع ميکنند. اين 

و  ميگيرد  به خود  در مجاورت هوا حالت جمادي  گوشت پاره 

مرواريد ميشود. از کليه مرواريدهايي که صيد ميکنند، خمس 

آن متعلق به سلطان است و بقيه را بازرگانان ميخرند و اغلب 

بازرگانان مرواريد را پيش خريد ميکنند و غواصاني که بدهکار 

باشند، هر چه در صيد بدست مي آورند در ازاي دين خود به 

طلبکاران ميدهند )ابن بطوطه، 1348: 306(.

پيچيده ترين  از  يکي  مرواريد  تجارت  که  است  بذکر  لازم 

حرفه هاي جهان قديم بشمار ميرفته است. بازرگان يا تاجر بايد 

ماتريس پيچيده يي که شامل نوع مرواريد، رده بندي برحسب 

اندازه، رده بندي برحسب وزن و عيار، رده بندي از نظر شکل و 

رده بندي بر اساس رنگ بود را براي محاسبه قيمت مرواريد در 

1. مطابق با ارديبهشت و خرداد است.
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نظر ميگرفت و سپس با توجه به واحد محاسبه که در هر يک 

از مناطق خليج فارس متفاوت بود، قيمت مرواريد را محاسبه 

ميکرد که شباهت به محاسبه نرخ تبديل ارز در بانکداري امروز 

دارد. مثالهايي که در کتابهاي تاريخي آمده پيچيدگي کار را 

روشن ميکند؛ هرچند که با کشف نفت و ابداع توليد مصنوعي 

مرواريد توسط ژاپنيها، صيد مرواريد امروزه در خليج فارس تا 

حدودي فراموش شده است. 

نتيجه گيري

موقعيت جغرافيايي هر منطقه و سهولت يا صعوبت  وسايل 

با وضع  انساني  نيروي  توأم  کالا که محصول  مبادلة   و طريق 

طبيعي است، در ترقي يا انحطاط وضع اقتصادي بسيار مؤثر 

نظر  از  کشاورزي  براي  خليج فارس  منطقة   استعداد  است. 

در  کشاورزي  است.  قابل توجه  رطوبت  زيادي  و  هوا  گرمي 

ايران و جزاير حاصلخيز آن درگذشته، ستون اصلي موجوديت 

از جزاير  اقتصادي مردم را تشکيل ميداد. جزيره کيش يکي 

مهم خليج فارس است که داراي امکانات آبي و کشاورزي خاصي 

ميباشد و وجود خاک زراعي حاصلخيز در اين جزيره آن را از 

ساير جزاير قابل سکونت خليج فارس متمايز ميسازد. شواهد و 

مدارک تاريخي از سده هاي نخستين اسلامي نشان ميدهد که 

جزيره کيش داراي باغها و نخلستانهاي فراواني بوده است، تا 

آنجا که محصولات خود را به دريانوردان ميفروخته اند. بعد از 

ويراني سيراف و انتقال کانون تجاري آن به جزيره کيش، نه 

تنها از ميزان و حجم کالاهاي مبادله شده از راه خليج فارس 

وارد ميشد.  اين کالاها بصورت متنوعتري  بلکه  کاسته نشد، 

جزيره کيش به گواهي تاريخ وصاف در دورة  بني قيصر، آباد و 

پرجمعيت و مرکز تجاري و کشتيراني خليج فارس و بندرگاه 

معتبر کشتيهاي چين، هند، سند و ترکستان بوده است. در 

سلطنت  زمان  در  شيراز  توسعة  با  قمري  هجري  ششم  سدة  

براي  فارس  در  ابريشم  پرورش  و  عطر  سلجوقي،  اتابکان 

باستاني  شهر  ميکرد.  تأمين  فراواني  درآمد  کيش  بازرگانان 

تجاري  اقتصادي-  رونق  و  شکوفايي  دوران  يادگار  حريره، 

جزيره کيش است. جزيره کيش در دوره خاندان طيبي سهم 

قابل ملاحظه يي در تجارت دريايي خليج فارس با ديگر نواحي 

طول  در  است.  داشته  معبر  ايالت  بخصوص  هند،  اقيانوس 

تاريخ جزيره کيش از نظر صيد مرواريد شهرت زيادي داشته 

و مرواريدهاي اين جزيره با گونه هاي مختلف از انواع بهترين 

مرواريدهاي جهان بشمار مي آمده است.

منابع فارسي

کتب

- ابن بطوطه؛ سفرنامه، ترجمة  محمد علي موحد، تهران: 

بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1348.

- ابن خردادبه؛ مسالک و ممالک، ترجمه سعيد خاکرند، 

تهران: ميراث ملل، 1371.

الحجاز  بعض  و  مکه  و  اليمن  البلاد  صفه  مجاور؛  ابن   -

المسماء به تاريخ المستبصر، تصحيح لوفگرين، ليدن: مطبعه 

بريل، 1951.م.

اختراق  في  نزهى المشتاق  محمد؛  بن  محمد  ادريسي،   -

الافاق، قاهره: مکتبه الثقافه الدينيه، المجلد الاول، 1994.م.

- اشپولر، برتولد؛ تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامي، 

ترجمة  مريم ميراحمدي، چاپ سوم، تهران: شرکت انتشارات 

علمي فرهنگي، جلد دوم، 1369. 

مهوش  ترجمه  تودلايي،  سفرنامه  تودلايي؛  بنيامين   -

ناطق، انتشارات کارنگ، 1380.

خليج فارس،   مرواريدساز  نرم تنان  مهدي؛  تجلي پور،   -

و  مطالعات  مؤسسه  عالي،  آموزش  و  فرهنگ  وزارت  تهران: 

تحقيقات فرهنگي، 1362. 

نزهىالقلوب،  بکر؛  ابي  بن  حمدلّله  مستوفي،  حمدلّله   -

تصحيح گاي ليسترانج، تهران: دنياي کتاب، 1363.

- دهخدا، علي اکبر؛ لغت نامه، زيرنظر محمد معين و جعفر 

شهيدی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، جلد 40، 1351.

رهبر،  و حواشي خليل خطيب  بوستان، شرح  - سعدي؛ 

تهران: انتشارات صفي عليشاه، 1375.

- طاهري، محمود؛ سفرهاي دريايي مسلمين در اقيانوس 

هند، چاپ دوم، مشهد: فانوس دريا، 1388.

- طوسي همداني، محمدبن محمود؛ عجايب نامه )عجايب 

مدرس  جعفر  ويراسته  الموجودات(،  غرايب  و  المخلوقات 

صادقي، تهران: انتشارات مرکز، 1375.



/ فصلنامة تخصصي مطالعات خليج فارس/ سال چهارم/ شمارة سوم )پياپي 15(/ زمستان 601397

آرا،  جهان  تاريخ  محمد؛  بن  احمد  قزويني،  غفاري   -

بکوشش مجتبي مينوي، تهران: کتابفروشي حافظ، 1343.

العباد،  اخبار  و  البلاد  آثار  محمد؛  بن  زکريا  قزويني،   -

ترجمة عبدالرحمان شرفکندي، تهران: مؤسسه علمي انديشه 

جوان، 1366.

نفايس  و  الجواهر  عرايس  محمد؛  بن  عبدالله  کاشاني،   -

الاطالب، بکوشش ايرج افشار، تهران: انجمن آثار ملي، 1355.

کيش:  کيش،  بوميان  با  سال  دو  رجبعلي؛  مختارپور،   -

مؤسسه توسعه سياحتي کيش، 1379. 

انتشارات  تهران:  معين،  فرهنگ  محمد؛  معين،   -

اميرکبير، جلد سوم، 1371.

تنسوخ نامه  محمد؛  بن  محمد  طوسي،  نصيرالدين   -

انتشارات  تهران:  تعليقات مدرس رضوي،  و  ايلخاني، مقدمه 

بنياد فرهنگ ايران، 1348.

- وصاف الحضرى، عبدالله بن فضل الله؛ تاريخ وصاف الحضرى 

اصفهاني،  اهتمام محمدمهدي  به  احوال سلاطين مغول،  در 

تهران: کتابخانة ابن سينا، کتابخانة جعفري تبريزي، 1338.

مشترک  برگزيدة  عبدالله؛  بن  ياقوت  حموي،  ياقوت   -

تهران:  گنابادي،  پروين  محمد  ترجمه  حموي،  ياقوت 

ابن سينا، 1347.

مقالات

- اسدي، بيژن؛ »موقعيت ويژه اقتصادي و تجاري کيش«، 

تهران:  تمدن،  و  فرهنگ  خليج فارس  مقالات  مجموعه  در 

انتشارات مؤسسه تحقيقات و توسعه انساني، 1387.

در  اقتصادي  »منابع  سيدعلي؛  شوشتري،  امام   -

تهران:  خليج فارس،  مقالات  مجموعه  در  خليج فارس«، 

انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت خارجه، 

 .1369

- خليفه، مجتبي؛ »تجارت دريايي خليج فارس- چين در 

تاريخ روابط  فصلنامه  ناظر چيني«،  به روايت  سده هاي ميانه 

خارجي، وزارت امور خارجه، سال نهم، شماره 36، 1387.

- ريکس، توماس؛ »دريانوردي در خليج فارس و رابطة  آن 

با آفريقاي شرقي«، مجله فرهنگ ايران زمين، ج 18، 1350. 

منبع انگليسي

- Kauz, Ralph; “The Maritime Trade of kish during 
the Mangol period ”, in Beyond the legacy of 
Genghis khan, Islamic History and Cirilization, 
Studies and Text, edited by Linda Komaroff, 
Leiden, Boston: Brill, 2006.


